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سنايي در منابع نزديك به ويحديقةسابقة برخي مضامين 

1دمهدي زرقانيدكتر سي

هچكيد

سـاز  هر چند سنايي پيشرو شعر عرفاني است و نقش او در تدوين بوطيقاي شعر عرفاني سرنوشـت 

هـاي  فكري است كه نشانهدارا نبايد از نظر دور داشت كه او برآمده از دل يك سنتّ ريشهام،است

،پرسـش اصـلي مقالـه   . توان مشاهده كردني آن را در مكتوبات عرفاني و كلامي پيش از وي ميزبا

سـنايي، بـه عنـوان نقطـة عطـف شـعر       حديقةهاي مايهآيا ميان درون: گيرددقيقاً همين جا شكل مي

،وجود دارد؟ براي يـافتن پاسـخ  ها و اشتراكاتيعرفاني، با آثار عرفاني و كلامي پيش از وي شباهت

و ابتدا مضامين مشترك حديقه را با آثار عرفـاني و كلامـي برجسـتة پـيش از وي اسـتخراج كـرده      

هـا و مضـامين مشـترك    تشبيهات، حكايـت : ايمدهكرهاي موجود را در سه سطح بررسي دادهسپس 

گيـري  توان منـابع احتمـالي را كـه در شـكل    مي،پرسش بعدي اين است كه آيا بر اين اساس. ديگر

معيـار مناسـبي  توانـد نام يك اثر مـي تكرار د؟ بسامد كراند، تعيين فكري سنايي نقش داشتهمنظومة

معنا كه در بررسي منابع پيش از وي، هر چه نام اثـري بيشـتر   بدين. باشدبراي پاسخ به اين پرسش

. شـود و بـالعكس  باشـد، بيشـتر مـي   كه آن اثر جزء منابع فكري سنايي بـوده تكرار شود، احتمال اين

. كندله را روشن ميئنمودار پاياني تا حدودي اين مس

.اي، منابع فكري سناييسي مقايسه، بررالحقيقهحديقهسنايي غزنوي، : هاكليد واژه

1-ات فارسي دانشگاه فردوسي مشهددانشيار گروه زبان و ادبيizarghani@yahoo.com
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درآمد- 1

مبتكـر  رفـاني داشـت،  قاي شـعر ع ي كه در تدوين بوطيواسطة نقش مهماگر بتوان سنايي را بهي حتّ

»سـنتّ «دل يـك  ازحديقهمنظومة فكري ـ هنري  نبايد از نظر دور داشت كهبه شمار آورد، اين بوطيقا

نـاميم كـه   مي» عرفاني ـ كلامي «سنتّ مذكور را ،روياز اين. استسر بر آوردهكلامي ـدار عرفانيريشه

 ـ. . .) و رح تعـرفّ، اللمّـع   التعرفّ، ش ـ(در نوشتارهاي مدون صوفيه نزديك به سنايي  ي در خـود  و حتّ

. تـوان پـي گرفـت   مولانا نيز ميمثنوي تلفيقي كه دنبالة آن را تا اند؛در هم آميختهكلام و عرفان حديقه، 

ه قضـي شويم، جانـب كلامـي   اين قدر هست كه هر چه در دالان تاريخ به حدود قرن چهارم نزديك مي

 ـ. شـود تر ميكنيم، وجه عرفاني غليظآن حركت ميتر و هر چه در مسير خلاف پر رنگ ت نقـش  اهمي

 ـ،دارد» كـلام «روي در حديقـه اسـت؛  سنايي دقيقاً همين جاست كه او در مركز اين انتقـال ايسـتاده   اام

. تر استپر رنگسنايي هاي عرفاني مثنويديگر ات و ات، قلندريقصايد، غزلي»عرفاني«صبغة 

بسـياري از ايـن   چـه،  . اسـت يي كدام مضمون را از كدام اثر اقتباس كردهمشكل بتوان ثابت كرد سنا

گشـته و  هـا مـي  نب بر سر زبامرتّهار پراكنده بوده و در منابر و كرسيمضامين در اتمسفر فرهنگي عص

 ـ.اسـت ه در ذهن و زبان مردمان جايگير بودهها چونان عناصر فرهنگ عامبسياري از آن تـوانيم  مـي ه البتّ

تـوان حـدس   نيز مي. استعصر سنايي آمدهم چه مضموني و با چه بياني در كدام منبع پيش يا همبگويي

بـه نظـر   . اسـت گرايش داشتهت شفاهي و مكتوب عصر خويش زد كه سنايي بيشتر به كدام زاويه از سنّ

. هاي غير علمي خواهد بودزنيعايي بيشتر و فراتر از اين، گمانهرسد هر گونه ادمي

ها چـه طـرز سـلوكي داشـته،     كه سنايي در مكالمه با آنل و بررسي اين مضامين مشترك و اينتحلي

دادن نشـان ،موضـوع محـوري ايـن مقالـه    . گنجـد بحثي مستقل است كه طرح آن در ايـن مقالـه نمـي   

. استها را ديده يا پيش چشم داشتهدورنمايي است از آثاري كه سنايي احتمالاً آن

بحث- 2

شناسي تحقيقمنبع:1ـ2

نخست، منابع عرفاني كه پيش از يا در روزگار سنايي بـه رشـتة تحريـر    . اندمنابع ما عمدتاً دو دسته

در . اسـت هـا مـرتبط بـوده   دهيم سنايي بـا آن ـ عرفاني كه احتمال ميدوم نوشتارهاي كلامي؛انددرآمده



149يسنايي در منابع نزديك به وحديقةسابقة برخي مضامين چهل و سومسال 

ر هـر كـدام از دو شـاخة فـوق     سعي كرديم تا حد ممكن دست كم آثار برجسته را د،هاي خودبررسي

آثـاري  . كرد، نيز از نظر دور نداشـتيم له به ما كمك ميئمنابع دست دوم را، كه در تبيين مس. مطالعه كنيم

بلكه مكتوباتي است كه سـابقة برخـي   ،اندفاقي انتخاب نشدهصورت اتّها در اين مقاله آمده، بهكه نام آن

تـوان  آمده از رهگذر اين بررسي را مـي دستهاي بهداده. ايمتهافها يرا در آنحديقهمضامين موجود در 

.بندي كردطبقه» مضامين مشترك«و » هاحكايت«، »تشبيهات«در سه بخش 

بررسي تشبيهات:2ـ2

:از جمله تشبيهاتي كه سابقة آن را در آثار پيش از سنايي يافتيم، اين است

د اوــنه درآيكدام آيخلق را ذات چون نمايد او           در 

)1374:66سنايي، (

 ـ. استبوده» تسنّ«گويا تشبيه دل به آينة جمال حق، ايماژي مرسوم در  ي ايـن تصـوير   ابوطالب مكّ

استه نخستين يافتهمفهومي را در اقوال دو تن از صوفي .گويـد دبن سهل كه مـي نخست در كلام محم :

» يابـد شـود و او را در آن مـي  ه وجـه پروردگـار در آن ديـده مـي    اي جسـماني اسـت ك ـ  پس دل آينه«

ــ( ــن مهــران ) 231: 1310ي،مكّ ــه«: و ديگــر در اقــوال ميمــون ب ــد آين » بينــياي مــيدل مــومن را مانن

 ـ،م نيسـت عـارف و مـتكلّ  ،سينا به معنـاي مصـطلح كلمـه   هر چند ابن). 113:همان( اشـارات و  ا در ام

چـون رياضـت از ايـن بگـذرد، سـرّ      «:استن تصوير را به كار بردهو ضمن گفتاري عرفاني ايتنبيهات

: 1332سـينا،  ابـن (» كنـد آينة زدود شود كي در برابر حق داشته و او در آن آثار حق مشاهدت مي،باطن

: دگيـر ، دوباره از اين تصوير بهره مـي كه صبغة عرفاني غليظي دارد،رسالةالعشقهمين بوعلي در ). 253

دادن شخصـي  ند جوهر تصوير در آينه بـراي نشـان  ي كند مانتجلّ] دل[خويش در آن پس او با جوهر«

د غزالي، بـه عنـوان يـك    پس از اين محم). 25: 1380به نقل از پورجوادي، (» كه تصوير، تمثيل اوست

دل آدمـي در ابتـداي آفـرينش چـون     «: اسـت مند به تجارب عرفاني، مكرر آن را بيان كردهم علاقهمتكلّ

اگر وي را چنـان كـه بايـد نگـاه     ،عالم در وي بنمايدةاي روشن بيايد كه همست كه از وي آيينهآهن ا

نفس آدمي چون آيينـه اسـت   . . .دارند و اگر نه جمله زنگار خورد و چنان شود كه نيز از وي آيينه نيايد

).47و25: 1361غزالي، (» بيندكه هر كه در وي نگرد، حق را مي
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:آوريمگردد كه در ادامه مييافت ميحديقهها در اين دست تشبيهموارد ديگري هم از

آسمان و مركب صبرمعرفت آفتاب و هستي ابر               راه بر 

)479: 1374سنايي، (

نخسـت ناصرخسـرو كـه    . اسـت اين تصوير در آثار دو تن از شاعران و نويسندگان پيش از سنايي آمده

:سرايدچنين مي

بر نردبانت بايد كرد              گر ز بر خويش خواهي جوزا راـــاز ص

)167: 1353قبادياني، (

موجودي مرد آن گاه درسـت گـردد كـه وي در آفتـاب معرفـت از عـدم تمييـز        «: و ديگر احمد غزالي

.)16: 1397احمد غزالي، (» وجود خود يابد

تو بسهوا و هوس         جهل ما عذرخواه علم ـ اندر اين پردة

ذار     ـــاي بگگرفتهايم اندر كار        نه تو شيري؟گر سگي كرده

)103: 1374سنايي، (

د را كه از مـن چنـان   وو از اين گفت داو«: استآوردهد غزالي، پيش از سناييتشبيه حق به شير را محم

ود است، اين احتمال ون دااز قرار كه صاحب سخ). 2/406: 1361غزالي،(» ترس كه از شير غراّن ترسي

باشداي وارد جغرافياي اسلامي شدهات باشد و از طريق آثار ترجمهوجود دارد كه منشأ تصوير اسرائيلي .

عقل دستور و دل در او سلطانوران        هست اعضا چو شهر و پيشهـ 

يكي ظالم و آن دگر جاهل  اينخشم شحنه است و آرزو عامل         

)312: 1374سنايي، (

 ـبرقراري رابطة شباهت ميان اندام آدمـي بـا جامعـة انسـاني در آثـار اخـوان       در . فا سـابقه دارد الص

نوشتارهاي آنان مكرر بدن به شهر، اعضاي بدن به پيشه وران، دل به سلطان، عقل به دستور، خشـم بـه   

 ـناخوا(است شحنه و آرزو به عامل و كارگزار تشبيه شده همـين  ). 382، 381، 95، 2/385: 1405فا، الص

بدان كه مثال تـن چـون شـهري    «: توان سراغ گرفتد غزالي هم ميمجموعة تصويري را در كلام محم

وران شهرند و شهوت چون عامل خراج است و غضب چـون  است و دست و پاي و اعضا چون پيشه
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، 3/15: 1351؛20: 1361غزالـي،  (» اسـت شحنه شهر است و دل پادشاه شهر است و عقل وزير پادشـاه 

16.(

س گويا شناس و عقل شريفنفف      ـــپدر و مادر جهان لطيـ 

)305: 1374سنايي، (

 ـ  ي كـه از اصـطلاحات   تعبير نفس گويا و عقل شريف در ابيات فوق ناظر است بر عقل كل و نفـس كلّ

تشبيه آن دو به پدر و مادر هم در آثـار منثـور   . تبسيار رايج در مكتوبات فارسي قرن پنجم و ششم اس

مثل مر نزديـك گردانيـدن   «: خوانيممينامهروشناييدر . است و هم در ديوان شعرشناصر خسرو آمده

وهم را عقل كل چون مردي است و نفـس كـل چـون زنـي و هيـولي از ايشـان چـون نطفـه و عـالم          

.)97: 1373قبادياني، (» جسماني چون فرزندي

:كنندة بيت سنايي استتداعياع دوم بيت زير نيزمصر

جانت را مادر و پدر گشتند             نفس و عقل شريف جاويدان

)1353:240قبادياني، (

از اين تشبيهات مشترك در ديوان دو حكيم خراساني، يكي هم تصويري اسـت كـه در بيـت زيـر     

:استآمده

نـه   ــت گرسـ ــي جان  ـعيس ــو زاغ ــ ــت چ س

ــپ او    ــت اس ــت و تن ــوار اس ــت س  ـجان ــ

ـــ ـآب جســـم تـــو بــاـد و خــاـك دهـــد 

جـــاـن ز ديــــن گشـــتـه فربــــه و بـــاـقي

 ـببايد شست جانت را به علم دين كه علم دين

ــي ــر او مــ اـغ خــ ــد كـــ ــد ز كنجــ كنــ

)376: 1374سنايي، (

ــران     ــلاحش م ــر و ص ــوي خي ــه س ــز ب ج

)15: 1353قبادياني، (

ــد   ــن پـــاـك دهــ ــو ديــ آب جـــاـن تــ

اســت چــون سـاـقيعقــل و ديــن تـاـ شــده

)377: 1374سنايي،(

اـ بپالايـد    چنان كĤب از نمد جان را ز شبهت ه

)40: 1353قبادياني، ( 
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يك تصوير مشترك هم در آثار سنايي بـا  ،اندحلقه زده» جان«ي كه بر گرد از همين خانوادة تشبيهات

: توان يافتميالتعرفشرح

ود زر ز تابش خورشيدـ مردم از نور جان شود جاويد           گل ش

)1374:377سنايي، (

سـت، مـر آن را   و جماعتي چنين گفتند واالله اعلم كـه اصـل روح نـوراني ا   «:نويسدمستملي بخاري مي

).2/853: 1363مستملي، (» شعاع است چنانكه مر قرص آفتاب را

اه خوريـــار گوهر بري و كعلم داري عمل نه، دان كه خري       بـ 

)291: 1374سنايي، (

ا از صوفياني كـه در حاشـية سـنايي قـرار     ام) 5: جمعه(درست است كه اين تشبيه خاستگاه قرآني دارد

چون جهودان علـم تـو راه دانسـتند لكـن     «: است، مستملي بخاري آن را وارد متون صوفيانه كردهدارند

: 1363مسـتملي،  (» استعمال نكردند، حق تعالي ايشان را به خر ماننده كرد كه كتب بر پشت بـار دارنـد  

)1686و 4/1741

ع اسـت و هـم نظـايرش    متنـو هم بسيارراف دنيا و زندگي دنيوي ساختهتشبيهاتي كه سنايي در اط

ها، زندگي دنيوي به سـفر تشـبيه   در يكي از آن. شودكلامي قبل از وي فراوان يافت ميـدر آثار صوفيانه

:استشده

سال چون مرحله است و مه، فرسنگ          روز و شب كام زخم و عرصة تنگ 

اهـــود آگـــپس شهــــاز ره رفترد از راه           ـــــد مــچون به منزل رسي

)414: 1374سنايي، (

ل وي مهـد اسـت   مثل دنيا چون راه مسافري است كه او«: بينيمعين اين تصوير را در آثار غزالي مي

هر سالي چون منزلي و هر مـاهي چـون   . و آخر وي لحد است و در ميان وي منزلي چند است معدود

رود و يكـي را از راه  چـون گـامي و وي بـر دوام مـي    فرسنگي و هر روزي چون ميلـي و هـر نفسـي    

).76: 1361غزالي، (» فرسنگي مانده و يكي را از راه كم از فرسنگي

گر تشبيه كرده كه بـه جلـوة عروسـان    اي حيلهسنايي در خوشة تصويري ديگري، دنيا را به عجوزه

:استدر آمده
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يـــزال بي معنو ليك باطن چچون عروسي است ظاهر دنيي      

)392: 1374سنايي، (

باطن و زالهست مكروه و زشتگر به چشم تو هست دختر خال       

)441: 1374سنايي، (

:عين همين تصوير براي دنيا در ديوان ناصر خسرو سابقه دارد

ود انكه مر ورا فريبد زنـــزن بزن جاوست جهان من نخرم زرقش

)35: 1353اني، قبادي(

.95، 46، 75، 122، 160همچنين بنگريد به ديوان صفحات 

و آن زالـي  . . .بدان كه ظاهر دنيا آراسته اسـت  «: استمحمد غزالي نيز مكرر از اين ايماژ بهره گرفته

و مقايسـه شـود بـا    450: 1351غزالـي، (» را ماند كه خود را بيارايد و مردمان را به ظـاهر خـود بفريبـد   

).589، 588، 4/549،580: 1361غزالي، 

مثلاً در يكي از آنها دنيـا بـه   . استشدهحديقه هايي از تصوير در باز هم موجد گونه» دنياـزن«ايماژ 

: استش تشبيه شدهكُزن شوي

ــده  ــن گن ــون از اي ــتي دور چ ــر گش پي

ــردازد    ــه پـ ــو چگونـ ــا تـ ــور بـ حـ

سه طلاقش ده ارت هـيچ هـش اسـت   

ادي از پــي حــور دســت پيمــان بــد  

ــده  ــا گنـ ــور بـ ــازد حـ ــي سـ ــر كـ پيـ

كُـش اسـت   پيـر شـوي  زآن كه اين گنده

)470: 1374ســنايي، (

 ـم«: د غزالي نيز سـراغ جسـت  توان در آثار محمسابقة اين تصوير را مي ل وي چـون زنـي نابكـار    ثَ

عيسـي دنيـا را ديـد    . ه به خانه برد و هلاك كندگاكند و آنه ميمفسد است كه مردان را به خويشتن غرّ

. در عـدد نيايـد از بسـياري   : چند شوهر داشتي؟ گفـت : در مكاشفات خويش بر صورت پير زني گفت

).  450: 1351؛ 76: 1361غزالي،(» نه كه همه را بكشتم: بمردند يا طلاق دادند؟ گفت: گفت

:دنيا به مادر را هم داريمتشبيه حديقه ، در »دنياـزن«از همين مجموعة 

تـ دنيي ار چه ز حرص دلبر توست         دست زي او مبر كه مادر توس

)371: 1374سنايي، (
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اسـت و دور نيسـت كـه همـان حـديث      آمده) ع(ي در كلام حضرت علي صورتي از اين طرز تلقّ

: 1379، )ع(علـي (» امـه جل علي حـب نيا و لايلام الرّاس ابناء الدالنّ«: منشأ تصويرهاي بعدي بوده باشد

1232(

اش بسـيار  گيرد كه نوع نگـاه و دايـرة واژگـاني   در فاصلة اين حديث تا سنايي، ناصرخسرو قرار مي

:تداعي كنندة شعر سنايي است

مشو فتنه گر در خور حور عينيجهان مادري گنده پير است بر وي      

حرم است مادر اگر ز اهل دينيبه مادر مكن دست ازيرا كه بر تو 

)16: 1353قبادياني، (

:كشددهد كه جان آدمي را به آتش ميمار و اژدهايي را نشان ميحديقه،تصوير ديگر دنيا در 

كه كشد جانت را سوي آتشاژدها را به سوي خويش مكش         

)361: 1374سنايي، (

الحيـة لـين مسـها و السـم     الدنيا كمثـل مثل«: سراغ گفتالبلاغه نهجتوان در ر را ميسابقة اين تصوي

غزالي تصوير و مفهوم را با ذكـر گوينـده وارد بـه جغرافيـاي     ). 1141: 1379، )ع(علي(الناقع في جوفها 

:استنوشتارهاي صوفيانه كرده

لانتَت المجسهــم و ان كانهي دنيا كحية تنفثُ اس 

) 3/554: 1351غزالي، ( 

االله عنه، سوي سلمان فارسي نوشت كه مثل دنيا مثل مار است كه بوسيدن آن نـرم اسـت   و علي، رضي«

).4/592:همان(» و زهر آن كشنده پس اعراض كن

 ـ «: استپير هرات نيز همين تصوير را براي اشاره به دنيا به كار گرفته ه دنيا همچون ماري است كـه ب

). 1/64: 1372انصاري، (كشُد كشد و به دم ميدم مي

نيـز از همـين   )433: 1374سـنايي،  (آمـده حديقـه  تشبيه دنيا به مردار و طالبان آن به سگان كه در 

: 1334فروزانفـر،  (» ابهـا كـلاب  نيا جيفة طلّّالد«: تصاويري است كه ريشه در متن احاديث داردمجموعة

نيا فـي  الدرايت«: نويسدميالقلوب تقوف مثلاً مؤلّ. اندتين آن را مكرر استفاده كردهصوفية نخس).  216

بـه احتمـال بسـيار    ). 1/244: 1310ي،مكّ(» صورة جيفة و رايت ابليس في صورة كلب و هم جاثم عليها
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دارد، نظـرش بـه همـين   جا كه غزالي همين مضمون را به مكاشفة يكي از صوفيه منسـوب مـي  زياد آن

است كـه بـر مـرداري بـه سـينه      و يكي از مكاشفان او را بر صورت سگي ديده«: استي بودهسخن مكّ

بعـد از  ). 3/84: 1351غزالـي،  (» خواند و مـردار مثـال دنيـا بـود    خفته بود مردمان را سوي آن مردار مي

- اي تشـبيه مـي  هـ دنيا را به مزبل ـاحمد حواريسنايي، عطار نيشابوري از قول يكي از نخستين صوفيه  ـ

شـود تصـوير مـذكور    كه ملاحظه مينچنا). 287: 1322عطار، (كند كه جايگاه جمع آمدن سگان است 

. در ميان اين حلقه از نوشتارها رفت و آمد دارد

در يكي دنيا به خانة پـر نقـش و نگـاري    است؛بيهي ديگر از دنيا ارائه شدهدو تصوير تشحديقه در 

سابقة هـر دو تصـوير را   ). 310همان،(ديگري به درياي پر خطر در و ) 434: 1374سنايي،(تشبيه شده 

:توان در شعر ناصرخسرو سراغ گرفتمي

صحبت ديوار پر ز نقش و نگار استـ صحبت دنيا به سوي عاقل و هشيار     

)48: 1353قبادياني،(

رانهـــــرياست بيكي ژرف دـــا         يكــــا كه دنيـــــ كران كن ز كار دني

)42: همان(

نيا بحـر و الاخـرة   الد«: استدر ميان نوشتارهاي منثور صوفيه، خواجه عبداالله هم اين تصوير را ارائه داده

).341: 1362انصاري، (» ساحل

بده از خون ديده در محراب            از درون طوبي يقين را آبـ 

راخ او برسدـوه هاي فـــميو برسد            تا به هر جا كه شاخ ا

)1374:731سنايي، (

 ـ تشبيه يقين به درخت، به اعتبار شاخة تصويري چند بعدي كه به ذهن متبادر مي ه كنيـد  كند ـ توج

 پـيش از سـنايي،  غزالـي صـورتي از     . ت هنري بالايي استبه ميوه، شاخه و نهال درخت ـ، داراي قابلي

: 1351غزالـي،  (» ها چـون درختـي اسـت   پس يقين در هر بابي از اين باب«: استير را آفريدهاين تصو

219(.

ا كردندر او روز و شب غذـعاشقان جان و دل فدا كردند             ذكـ 

)111: 1374سنايي، (
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هي را غـذا آب بـود، عـارف    چنان كه ما«: سابقه داردالعارفينبستانتشبيه ذكر به غذاي جان عارفان، در 

د غزالي نيـز ايـن تشـبيه را در خـلال سـخني از سـهل       محم). 1354:112سمرقندي، (» را غذا ذكر بوذ

گفتنـد از  . . .وم اسـت قيقوت تو چيست؟ گفت قوت من ذكر حي: سهل را گفتند«: استدهرتستري آو

.)565و2/564: 1361غزالي، (» غذا ذكر خدواند است: گفت. پرسيمغذا مي

هـاي  كـه پايـه  داري استوار بـوده دهد شعر عرفاني از همان آغاز بر سنتّ ريشهها نشان مياين نمونه

مـين، مكتوبـات زهـدگرايان و نصـوص دينـي      آن را نه تنها آثار عرفاني منثور، بلكـه نوشـتارهاي متكلّ  

ي آثار ناصر خسـرو علـوي، از   ه حتّبلك،مينبراي سنايي نه تنها آثار عارفان و متكلّ. استدادهتشكيل مي

 ـ توانستهآن جهت كه مبلغّ گرايشي زاهدانه است، مي سـاختار بيـاني و نيـز    . ه باشـد است در خـور توج

هاي دو شاعر خراساني، ايـن احتمـال را كـه سـنايي بـه آثـار       ساختمان تشبيهات به كار رفته در سروده

.كنداست، تقويت ميناصر نظر داشته

هاايتبررسي حك:3ـ2

و يـر الطّمنطـق (ها با دو مثنوي شـاخص بعـد از خـود   ت هنري حكايتت و كيفيبه حيث كميحديقه

پـردازي گـرايش دارد تـا    ت ادبي سنايي بيشتر به تمثيلرسد ذهنيبه نظر مي. قابل مقايسه نيست)مثنوي

مـي  كلاـ ـنتّ عرفـاني هاي اين مثنوي را با س ـكنيم نسبت حكايتبا اين حال ما سعي مي. گوييحكايت

:پيش يا معاصر حكيم معلوم كنيم

ـ حكايت عاشق و دجله

خوانيم كه در دو سوي دجلـه اقامـت دارنـد و عاشـق هـر      حكايت عاشق و معشوقي را ميحديقهدر 

تي پـس از مـد  . شـتابد كند و به ديدار يار ميشب براي ديدار يار عرض دجله را در مستي عشق شنا مي

گـاهي  آآيد و نسبت به خال چهـرة معشـوق   كند، مرد به خود ميآتش عشق فروكش ميهاي كه شعله

 ـ،چون مست از مي عشق نيستي» امشب اندر آب منشين«: گويدزن بدو مي. يابدمي ا عاشـق جسـور   ام

.)332: 1374سنايي،(كند آفرين تسليم ميزند و جان به جانتن به آب مي
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رسد روايتي ديگـر از همـين مـاجرا    است كه به نظر ميبه اين آمدهحكايتي نزديكعرفالتّشرحدر 

مردي را زني بود و بر آن زن عاشق بود و يك چشم آن زن سـپيد بـود و شـوي را از آن عيـب     «: باشد

چون روزگار برآمد و مراد خويش بسيار از او بيافت و عشق كم گشت سـپيدي بديـد، زن را   . خبر نبود

 ـ  و كـي پديـد آمـد؟ گفـت آن    آن سپيدي در چشم ت: گفت ت مـا در تـو نقصـان گرفـت    گـه كـه محب «

 ـسـوانح ا بسيار عميـق  ها در كتاب كوچك امقبل از اين). 182: 1363مستملي،( عـين حكايـت   اقالعشّ

چنان كه آن مرد از نهرالمعلي آن زن را در كرخ دوست داشـتي و هـر شـب در    . . . .«: استآمدهحديقه

يك شب خالي بر رويش بديد گفـت كـه ايـن خـال از كجـا آمـد؟ او       آب زدي و پيش او رفتي چون

ا تو امشب در آب منشين چون درشد بمرد از سرما زيرا كه بـا خـود   ام،گفت كه اين خال مادرزاد است

 ـ با عنايت به اين).42: 1359احمد غزالي، (» ديدآمده بود تا خال مي ي كه در روايت غزالي و سـنايي حتّ

است، ايـن احتمـال كـه سـنايي، حكايـت را از      آمده) نهرالمعلي، كرخ(ق و معشوق هاي عاشاسم محله

. غزالي گرفته باشد، زياد است

ـ حكايت عاشق و خواهر معشوق

:كندكند كه به زني اظهار عشق مياين حكايت ماجراي مردي را روايت مي

ــر آن زن را  ــوان مــ ــردي جــ ــد مــ ديــ

بــــر پــــي زن برفــــت مــــرد بــــه راه 

 ــ ــوانمرد ب ــاي ج ــيك ــار ر پ ــه ك ــه چ ام ب

ــدم    ــو شـ ــق تـ ــه عاشـ ــا كـ ــرد گفتـ مـ

ــون   ــو كنـ ــم تـ ــز غـ ــت كـ ــيم آن اسـ بـ

با مـن اكنـون نـه حـال مانـد و نـه هـوش       

ــن را   ــان فــ ــدا در آن زمــ ــرد پيــ كــ

ــاه   ــمه نگـ ــا كرشـ ــرد بـ ــس كـ زن ز پـ

ــذار   ــره رو بگــ ــه خيــ ــتي بــ آمدســ

ــو عــذرا چــو وامــق تــو شــدم      اي چ

ــون  ــوم مجنــ ــان شــ ــدوم در جهــ بــ

ــان فرمـــوش   ــرا جهـ ــادت مـ شـــد ز يـ

گويـد مـن خـواهري دارم بسـيار زيبـاتر از      زن براي آزمودن ميزان صداقت مرد در عشق بـه او مـي  

خـواهر را ببينـد و بـدين    مرد اظهار تمايل كرد تا . او شويخواهي او را ببين شايد عاشق خودم اگر مي

:ترتيب در آزمون عشق رد شد
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سر تو حيلت و فنكاي سر به : س و زن           گفتـمرد كرد التفات زي پ

ران ـگـــلي نـري به غافـــران           سوي غيـعشق و پس التفات زي دگ

ونبار ـــم او خــد از درد چشـــار           تا شــزد ورا يك طپانچه بر رخس

)333: 1374سنايي، (

رايـت  «: اسـت عرفالتّشرحترين اثر به سنايي كه اين حكايت را، از قول اصمعي، نقل كرده نزديك

امراة حسناء فاشتغل قلبي بها فقلت لها كلي بكلك مشغول فقالت لو كـان كلـك بكلـي مشـغول فكلـي      

بكلك مبذول ولكن لي اخت لو رايت حسنها و جمالها لم تـذكر حسـني و جمـالي قلـت ايـن هـي؟       

»تفت الـي غيـري  لو كان كلك بكلي مشغول لم تل! يا بطال: فقالت وراءك فالتفت فلطمتني لطمة و قالت

).2/829: 1363مستملي، (

ـ حكايت زاهد و خليفه

در مسـير  . رودكند كه به سفر حج مـي ، ماجراي زاهدي را روايت ميحديقههاي يكي ديگر از حكايت

:شودمند ديدارش ميعلاقه،رسدرسد و وقتي خبر آمدنش به مأمون خليفه ميراه به بغداد مي

ي ناچارــــد مرا همــد بايــديار       گفت مأمون كه اين چنين ديند

وتـــي دعـــاد از پــــبفرستت       ـحاجب خاص را همان ساع

:گويدكند، زاهد ميرود و وقتي خليفه به زاهد خوشامدگويي ميزاهد به ديدار او مي

مــو سخنـــر تــبشنو و يادگيي نه منم       يدان كه زاهد يقين تو

:پاسخ طنزآميز زاهد به خليفه، شنيدني استمنظورت چيست؟: پرسدون از او ميمأم

نــنيــه عيـارغ از همـام فن       كردهــنيست يك ذره پيش من كوني

ت اين طربمـبيش از اين هر دو من همي طلبم       از پي جست اوس

ت ـگشغم يــدنيا دل تو بت        كه بهـــزاهدي مر تو را مسلمّ گش

)646: 1374سنايي، (



159يسنايي در منابع نزديك به وحديقةسابقة برخي مضامين چهل و سومسال 

اسـت  آمـده نيـز  كـان  ابـن خلّ الاخبـار وفياتدر ، بعد از سنايي،است كه اين حكايتبرتلس بر آن

در منابع صوفيانه نزديك به سنايي، مستملي بخاري آن را در شـرح حـال حـاتم    ). 275: 1376برتلس، (

).1/127: 1363مستملي ،(است نقل كرده

هـ حكايت زاهد بصر

:استنقل شدهحديقههاي زاهدانه، يكي هم حكايت زاهد بصره است كه در از اين حكايت

ــد   ــره در زاهـ ــه بصـ ــري بـ ــود پيـ بـ

گفــــت هــــر بامــــداد برخيــــزم   

ــر     ــان اي پي ــه ه ــرا ك ــد م ــس گوي نف

ــا چــه خــورم   ــه ت ــرا ك ــر م ــو م ــاز گ ب

گويــد آن گــاه نفــس مــن بــا مــن     

ــد   ــؤال كنـ ــرا سـ ــر مـ ــد از آن مـ بعـ

 ــ  ــواهي اي دل ك ــت خ ــا رف ــه كج ورك

تــا مگــر بــر خــلاف نفــس نفــس     

ــس را دارد     ــه نف ــس ك ــخ آن ك ــخ ب ب

ــد    ــو عابـ ــان چنـ ــود آن زمـ ــه نبـ كـ

ــزم   ــوم بگريـ ــس شـ ــن نفـ ــا از ايـ تـ

ــدبير   ــن تـ ــداد كـ ــوري بامـ ــه خـ چـ

ــرگ و درگــذرم     ــويم كــه م ــنش گ م

ــن    ــه كف ــويمش ك ــم بگ ــه پوش ــه چ ك

ــد    ــال كنــ ــس محــ ــاي بــ آرزوهــ

ــور    ــب گ ــا ل ــوش ت ــويم خم ــنش گ م

بتــــــوانم زدن ز بــــــيم عســــــس

ش خـــويش نگـــذاردخـــوار و در پـــي

)133: 1374سنايي، (

). 344: 1354سمرقندي، (سراغ جستالعارفينبستاندر توان را ميعين اين روايت 

ـ حكايت صوفي خراساني و عراقي

. توان جغرافياي عرفـاني را ترسـيم كـرد   ها ميها در آثار صوفيه نقل شده كه بر اساس آنبرخي حكايت

ف وجود داشـته كـه   دهد كه در سرتاسر امپراطوري اسلامي چندين كانون تصوا نشان ميهاين حكايت

دهـد  چنين نشان ميها همحكايت. ستهاترين اين كانونها خراسان و عراق از مهمبنا بر اذعان همة آن

:ستشان افاند؛ رقابتي كه ناشي از تفاوت نوع تصوديگر رقابت هم داشتهكه اين دو كانون با يك
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ــوفي ــري صــ ــا خبــ ــراق بــ اي از عــ

گفــت شــيخا طريقتـــان بــر چيســـت   

ــت   ــر را گفـ ــن دگـ ــاني ايـ آن خراسـ

آن نصـــيبي كـــه انـــدر آن ســـخنيم     

ــيم   ــبر كنـ ــه صـ ــه جملـ ــابيم بـ ور نيـ

ــرد  ــره مـ ــي اي سـ ــرد عراقـ گفـــت مـ

اي بـــي ايمـــانكـــاين چنـــين صـــوفي

چــــون بيابنــــد اســــتخوان بخورنــــد

گفــت برگــوي تــا شــما چــه كنيــد     

گفـــت مـــا چـــون بـــود كنـــيم ايثـــار

ــري   ــيد زي دگـ ــان رسـ ــه خراسـ بـ

. . .پيرتــان ايــن زمــان نگــويي كيســت

اي شــده بــا همـــه مــرادي جفـــت   

بخــوريم آن نصــيب و شــكر كنــيم   

ــكنيم  ــه دل درون شــــ آرزو را بــــ

ــوفي  ــين ص ــن چن ــرد اي ــايد ك اي نش

انـــدر اقلـــيم مـــا كننـــد ســـگان    

ــد   ــد و درگذرنـ ــابر بونـ ــه صـ ور نـ

ــده  ــه دل دور از ان ــه ب ــزنك ــدو ح اي

ــتغفار    ــكر و اسـ ــه شـ ــد بـ ور نباشـ

)495: 1374سنايي، (

و منطقـة  جـا نـام صـوفي ذكـر شـده     با اين تفاوت كـه آن . استآمدهعرفالتّشرحاين حكايت در 

اد بـه  بزرگان بغـد . ـ به بغداد درآمدروزي ابراهيم ادهم ـ رحمةاالله عليه «: ف نيز جاي ديگري استتصو

چـون بيـابيم شـكر كنـيم و     : است؟ گفتنـد ل شما به كجا رسيدهايشان را پرسيد كه توكّ. زيارت او رفتند

عادت سگان بلخ همين است كه چون بيابنـد شـكر كننـد و چـون نيابنـد      : گفت. چون نيابيم صبر كنيم

يـابي شـكر كنـي و    چـون ن : ل كدام است؟ گفتپس او را گفتند كه يا ابراهيم نزديك تو توكّ. صبر كنند

). 226: 1363مستملي، (چون بيابي ايثار كني 

شود و شـقيق  خواجه عبداالله اين گفتگو بين شقيق بلخي و ابراهيم ادهم واقع ميوفيهالصطبقاتدر 

ف د غزالي نيز حكايت فوق را آورده با ايـن تفـاوت كـه ابـراهيم ادهـم، تصـو      محم. در مقام برتر است

بـدين ترتيـب نويسـندگان مختلـف بسـته بـه اينكـه        ). 2/434: 1361غزالي،(بردل ميشقيق را زير سؤا

في روا ، در اصـل روايـت دخـل و تصـرّ    ف و كـدام كـانون بـوده   نوع تصـو شان بيشتر به كدام گرايش

. اندداشته
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ـ حكايت شبلي و جنيد 

و جنيد است، يكي هم حكايت شبليحديقهه در از همين نوع حكايات مربوط به پيران صوفي:

ــرد از خــود صــيد  ــه ك شــبلي آنگــه ك

ها كرده بـر دو رخ چـو دو جـوي   ديده

ــوش   ــاش خم ــوش ب ــتش خ ــر گف پي

ــيش آور   ــال پـ ــال و حـ ــذر از قـ بگـ

ــال  ــتة حـ ــه بسـ ــاني كـ ــدآن كسـ انـ

ــي  ــات بـــ ــان آيدر مناجـــ زبانـــ

ــد    ــر جنيـ ــزد پيـ ــه نـ ــود روزي بـ بـ

ــوي    ــرادي گـ ــا مـ ــرادي و يـ ــا مـ يـ

. . .بـــر در او بـــرو ســـخن مفـــروش 

اســـت زو ســـبك بگـــذرقـــال قيـــد 

انــــدبرگذشــــته ز قيــــل و از قــــال

هر چه خـواهي بگـوي و لـب مگشـاي    

)323: 1374سنايي، (

نخسـت  تـوان سـراغ جسـت؛   هاي مختلفي از اين حكايت را در سه منبع پيش از سنايي ميروايت

بـا كـس سـخن    جنيد را خبر دادند كه سه شبانروز ست تا شبلي هيچ نخوردست و«: العارفينبستاندر 

گفـت يـا   . برخاست و بر سر شـبلي آمـد  . اهللانا: جنيد گفت! يا االله! يا االله: گويدگويد جز آن كه مينمي

داني با خويشتن به سـر همـي گـوي االله    الغائب غيبة اگر خداوند را تعالي به علني حاضر ميذكر! بابكر

نزديك تو بود تو همي گويي يـا احمـد و   االله براي آنكه استخفاف بود كه يكي را كه نامش احمد بود و

). 398: 1354سمرقندي، (» شبلي خاموش گشت. پنداري غايب را ياد كردن غيبت بوداگر غايبش مي

االله فقال لـه  : ي الجنيد في ولههبلي قال في التجلّو حكي عن ابن الشّ«: استفسيرالتّحقايق، منبع دوم

كر غيبة و ان كنـت تـذكره عـن    ي ان ذكرالغائب غيبة فان كنت غائب فالذّالغيبة حرام ا! يا ابابكر: الجنيد 

).1/30: 1421سلمي، (» مشاهده فهو ترك الحرمه

).  464: 1373هجويري، (است المحجوبكشفسرانجام سومين منبع، 

ـ حكايت عيسي و ابليس 

بق روايـت سـنايي عيسـي    مطـا . ، يكي حكايت عيسي و ابليس استحديقههاي پيامبران در از حكايت

پـس از چنـد لحظـه، عيسـي بيـدار      . لش خود ساختشبي در بياباني به خواب رفت و پاره سنگي را با

:ايگشايد كه تو چرا به من نزديك شدهزبان به اعتراض مي. بيندشود و ابليس را بر كنار خود ميمي
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ونــــفسبه چه كار آمدي برم به گفت اي رانده اي سگ ملعون     

مر تو را كي در آن مكان مأواست   جايگاهي كه عصمت عيساست     

پرسـد  ف كردي و وقتـي عيسـي مـي   دهد تو به سراي من درآمدي و در ملك من تصرّابليس پاسخ مي

:هكدهدتو تصرف كردم، ابليس پاسخ ميمن در چه چيزي از مال

تــدنياست چون گرفتي سسگفت كاين سنگ را كه بالش توست         نه ز

ت         شخص ابليس زآن سبب بگداخت ـــعيسي آن سنگ را سبك بنداخ

) 393: 1374سنايي، (

: اسـت پيش از سنايي، غزالي، كه علاقة وافري به مضامين زهدي دارد، ايـن حكايـت را نقـل كـرده    

اكنـون پشـيمان   . ترك دنيا گفته بودينه به : ابليس وي را گفت. عيسي بخفت و سنگي فرا زير سر نهاد«

عيسـي آن سـنگ بينـداخت و    . سنگ فرا زير سر نهادي و تنعم نمودي: چه كردم؟ گفت: شدي؟ گفت

). 3/70: 1351؛ 2/323: 1361: غزالي(» اين نيز با دنيا به تو بگذاشتم: گفت

گررزـ حكايت سليمان و پير ب

كي هم حكايت سليمان و برزگـر اسـت كـه البتـه بـه      يحديقه، هاي پيامبران در از همين حلقة حكايت

رسد و شروع به تمجيد و تعظيم مقـام  روزي سليمان به برزگري مي. شودگفتگوي كوتاهي خلاصه مي

پايان بخش حكايت، پاسخ برزگر است؛ باور خود سنايي كه بر زبان قهرمـان حكـايتش   . كندخويش مي

:استجاري شده

نه نهادش نهاده بر باد استاين گرچه سخت بنياد است: گفت

شودود           جان چگونه به باد شادــاد شــه بــود بـهر چه بادي ب

)412: 1374سنايي، (

النملـة  قالت«: سلمّي استفسير التّحقايقترين اثري كه پيش از سنايي اين حكايت را آورده، نزديك

لام لسليمان عليه الس :سخرّ لك الريح مـن جميـع  تدري ل انمّـا فعـل ذلـك    : قالـت . المملكـة فقـال لا  م

در روايـت  ). 2/186: 1421سـلمي،  (» تر بهلتعتبروا لحكم انّ جميع ما اعطيتك زواله كزوال الريح فلا تغ

. استسنايي برزگر، جانشين مور شده
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ـ حكايت ابراهيم در آتش

مطـابق روايـت   . شـدن ابـراهيم اسـت   در آتـش افكنـده  هاي پيامبران، ماجراي آخرين نمونه از حكايت

:كمكش كندتا گاه كه ابراهيم به آتش پرتاب شد، جبرئيل بر او نازل شد و خواست سنايي، آن

وامــــم كه نيك خواه تـوام           جبرئيلـــفت پس من دليل راه تــگ

امهي نكردا ابراهيم بدو توج:

علم او جبرئيل من نه بس است؟عصمت او دليل من نه بس است؟    

:گيري شاعر از اين واقعهپايان حكايت مشتمل است بر نتيجه

. . .آتش از فعل خويش دست بداشتچون خليل آن خويشتن بگذاشت        

اشدـــان بــــرود بوستـــر نماــــند         ـــآري آري چو دوست آن باش

)1374:169سنايي، (

ترجمه تفسـير طبـري  به توانكه از آن جمله ميري از آثار پيش از سنايي آمدهدر بسياكايتاين ح
عـرف  التّشـرح ، )2/8: 1421سـلمي، (فسـير التّحقايق، )377: 1405(فاالصرسائل اخوان، )2/479: 1356(
) 83: 1373هجـويري،  (المحجـوب كشف، )249: 1345قشيري، (رسالة قشيريه) 512: 1363مستملي،(

تـرين  هـا روايـت هجـويري نزديـك    در ميان اين. اشاره كرد) 2/528: 1361غزالي، (ت و كيمياي سعاد

ت را به روايت سنايي داردوضعي .

بررسي مضامين مشترك ديگر:4ـ2

انـداز احتمـالي آثـاري را كـه     تواند چشـم و آثار پيش از آن نيز ميحديقهبررسي مضامين مشترك ميان 

.ايمما اين مضامين را در چند دسته جاي داده. ص نمايد، مشخّها ارتباط داشتهسنايي با آن

هاي توحيديدرونمايه:1ـ4ـ2

:خوانيمهاي توحيدي سنايي را در بردارد، چنين ميكه غالباً انديشهحديقه، در فصل نخست 

ذولـــاو مخاز از ــصمد است و نيزول        ـاحد است و شمار از او مع

وآن احد ني كه حس شناسد و وهمهم        ــآن احد ني كه عقل داند و ف

ي باشد    ـــي، يكـــي اندر يكـــيكد         ــــي باشـدكـــنه فراوان نه ان

)64: 1374سنايي، (



اولشمارة )ات و علوم انساني سابقادبي(جستارهاي ادبي 164

 ـ اين تمايز ميان احد رياضي با احد ايدئولوژيك پيش از همـه در  : اسـت اج مطـرح شـده  گفتـار حلّ

»بي شمارش، يكي نه يكي چون يكي حـد و عـد و ابتـدا و انتهـا راه بـدو ندانـد      . . .والحق واحد احد«

واحد لا مـن عـدد و اول   «: استهم آمدهالقلوب تقوصورتي از اين مضمون در ). 114: 1384اج، حلّ(

چـون  «:آوردمـي ون را بـا انـدكي توضـيح    مستملي بخاري همين مضم). 2/83: 1310ي، مكّ(» لا ثان له

ار واحـد، اشـارت   الدكس نباشد و چون گويي ما فيار احد چنان باشد كه در سراي هيچالدگويي ما في

ــ) 514، 512، 516: 1345(قشــيري). 239: 1363مســتملي، (» بــه هســتي دارد 1351(د غزالــي و محم :

. اندنيز اين مضمون را در آثارشان آورده) 315

اند هيچ، اوست كه اوستهمه هيچپيش توحيد او نه كهنه نه نوست     ـ 

و را ــــار تـحدث با قدم چه كايچون رهي كرد فخر و عار تو را        

)109: 1374سنايي، (

رش مطـابق گـزا  . ه استاثبات توحيد حق با نفي قدمت او از حدث، از مضامين رايج در ميان صوفي

: بزرگي را پرسـيدند كـه توحيـد چيسـت؟ گفـت     «: استمستملي اين مضمون در اقوال جنيد نقل شده

هجـويري  ). 37: 1363مسـتملي،  (»يگانـه داشـتن اسـت قـديم را از حـدث     . . .افرادالقدم عن الحـدث 

پير هـرات مضـمون   . اندنيز همين سخن را از قول جنيد نقل كرده) 517: 1345(، قشيري )360: 1373(

و جـاي ديگـري بـه    ) 165: 1372انصـاري،  (شابه اين را يك جا به ابوالحسن علي بن احمد المـزين  م

- بعد از سنايي، عطار مضمون را از قول جنيـد نقـل كـرده   ). 384: 1362انصاري، (دهد اج نسبت ميحلّ

). 29/2: 1320عطار،(است

ز بـيش و زكـم   كـي مكـان باشـدش   ـ 

ــاتش    ــات اوقـ ــان ثبـ ــه اركـ ــه بـ نـ

آفــرين مكــان چــه كنــد   بــا مكــان 

ــت   ــروز اسـ ــود، امـ ــمان دي نبـ آسـ

ــود     ــدا معب ــان خ ــر مك ــت در ه هس

ــم   ــدارد ه ــه مكــان خــود مكــان ن ك

نـــه مكـــان جـــاي هســـتي ذاتـــش 

ــمان ــد   آس ــه كن ــمان چ ــر آس ــر ب گ

بـــاز فـــردا نباشـــد او نـــوز اســـت

نيســت معبــود در مكــان محــدود    

)65: 1374سنايي، (
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گفتگـو  بيات تبيين شده، در آثار عرفـاني پـيش از سـنايي محـلِّ    ، كه در اين ا»مكان«نسبت خالق با 

عـالم در  فـاق اسـت كـه كـلِّ    ميان اهل اسلام اتّ«:ترين منبع به وي استنزديكعرفالتّشرح. استبوده

عالم در مكان بـودي، آن مكـان در مكـان بايسـتي و آن مكـان در مكـان       زيرا كه اگر كلِّ. مكان نيست

عالم در مكان نيست و محال باشد كه مصنوع انـدر مكـان باشـد و    ت كه كلِّپس درست گش. . . ديگر

پـس  . زيرا كه آفريدگار مكان وي اسـت . از عرش تا ثري مر حق را مكان نيست. . .صانع نيز اندر مكان

: 1363مسـتملي،  (»باشـد زيرا كه آفريدگار پيش از آفريدن بوده. بود كه مكان نبود و آفريدگار مكان بود

 ـ(القلـوب تقـو در التعـرف شـرح مضامين موجود در اين ابيـات پـيش از   ). 38،280 ) 85: 1310ي، مكّ

: 1361غزالـي،  (اسـت  تري به خود گرفتهشود و پس از آن، در حلقة آثار غزالي شكل مدونمشاهده مي

50   .(

رشيـــتوي علي العـــبستة اسي        ــاي كه در بند صورت و نقشـ 

تـــزالي نيسـزّ لايــدر خور عز محدثات خالي نيست     صورت ا

دان   ــهات مــدة جـوان          خويش را بنــــخاستوي از ميان جان مي

تــر تعريف اســه بهــرقم كعبت      ــنسبت عرش بهر تشريف اس

)1374:66،سنايي(

اسـت مان مسلمان بـوده سازترين موضوعات در ميان متكلّلهئاز مس»استواي حق بر عرش«مضمون 

نـوع  ). 238: 1382بـه بعـد؛ فضـايي،    346: 1333به بعـد؛ بغـدادي،   78: 1350بنگريد به شهرستاني، (

ا مضمون بيت چهارم، ظاهراً نخسـتين  ام. رويكرد سنايي در سه بيت نخست در آثار پيشينيان يافت نشد

اسـت  و پس از وي، غزالي هم بدان اشـاره كـرده  ) 1380: 1363مستملي، (قل شدهنعرفالتّشرحبار در 

)1351 :304 .(

آمدن، حكمش و نزول، عطاشيد او قدرت است و وجه بقاش     ـ 

درــــم و قــطر            اصبعينش نفاذ حكــــر و خــقدمينش جلال قه

دار ـــقاد مـــو اعتـــو شد تآمدبار     ـــت در اخـــاالله هسزلـــين

)66، 64: 1374سنايي، (
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شـوند، پـيش از   تأويل چند حديث مستتر در اين ابيات، كه براي خالق متعال بعد انساني قائـل مـي  

و گروهـي  . . .انـد جماعتي چنين گفتند كه اين اصبعين فضل و عدل«: استآمدهالتعرف شرحسنايي در 

از اينجـا مكـان و انگشـت نخواهنـد، مغلـوبي و غـالبي       . . .اصبعين به معنـي مثـل اسـت   گفتند كه اين

كنـد  غزالي اصبعين را به قدرت و نافذ بودن حكـم خـدا تأويـل مـي    ). 721: 1363مستملي، (»خواهند

.  كه به تأويل سنايي بسيار نزديك است) 57: 1351غزالي، (

صوت ني و زحمت حرفسخنش را ز بس لطافت و ظرف           صدمتـ 

جد ـــي گنـــسخنش در حروف كصفتش را حدوث كي سنجد         

)171: 1374سنايي، (

بـا كـلام قـديم    «: اج سابقه دارددر سخنان حلّ»االلهكلام«صفت قلمداد كردن و بنابراين قديم دانستن 

 ـ(» ت، كلام صفت ذات اسـت اگر گويم كه توحيد كلام اس. . .نه محدث و نه مفعول. آمد : 1384اج، حلّ

درسـت شـد   . . .پس چون كلام خود را به كلام موصوف كرد«:نويسدپس از او مستملي مي). 111، 60

- شـرح تعابير مصرع دوم بيـت اول عينـاً در   ). 364: 1363مستملي، (» كه او را كلام، صفتي قديم است
.  استآمده) 307: 1351غزالي، (غزالي هايو نوشتار) 363: 1363مستملي، (عرف التّ

هاي معرفتيمايهدرون:2ـ4ـ2

سنايي . معرفي كنيم، يكي زهد خواهد بود و ديگري معرفتحديقه اگر قرار باشد دو كلمة كليدي براي 

- ا اين توضيح، ميب. آوردشود، نهايتاً همين دو مقصد را پيش چشم خواننده ميدر هر موضوعي وارد مي

:، به منابع فكري وي تا حدودي نزديك شدحديقهرسي سابقة مضامين معرفتي در توان از رهگذر بر

ـ به خودش كس شناخت نتوانسـت 

عقـــل رهبـــر وليـــك تـــا در او   

عقل را خود به خـود چـو راه نمـود   

هـــا عقـــل اســـتل آفريـــدهكـــاو

عقـــل بـــي كحـــل آشـــنايي او    

ــت   ــوان دانسـ ــدو تـ ــم بـ ذات او هـ

ــر او   ــرد بـ ــو را بـ ــر تـ ــل او مـ فضـ

ــه ش  ــس بـ ــتود پـ ــتگي ورا بسـ ايسـ

ــده ــر از برگزي ــت برت ــل اس ــا عق . . .ه

بــــي خبــــر بــــوده از خــــدايي او   

)63، 64: 1374سنايي، (



167يسنايي در منابع نزديك به وحديقةسابقة برخي مضامين چهل و سومسال 

از آن . اسـت هاي چندگانة خدا و عقل، در آثار عرفـاني پـيش از سـنايي ذكـر شـده     موضوع نسبت

بيـت سـوم و چهـارم بـدان     جمله است روايت نخستين مواجهة خالق با عقل در بدو آفـرينش كـه در   

ة نخسـتين ديلمـي   ا از صوفيام،ة روايت ظاهراً ريشه در حديث نبوي داردليصورت او. استاشاره شده

آورد و به احتمـال بسـيار،   ميالمعطوفالمألوف علي لامالالفعطفدراست كه آن را به شكل داستاني

فقـال و  . ثـم قـال ادبـر فـادبر    . حين خلقه اقبل فاقبـل فقال تعالي «:اندمنابع بعدي به همين اثر نظر داشته

ابوالحسين نوري نيز ايـن مضـمون   ). 11: 1962ديلمي، (». . .عزتي و جلالي ماخلقت خلقاً احسن منك

. بـا خـود خـدا   : خدا را به چه چيز شناختي؟ گفـت : به ابوالحسين نوري گفته شد«:استرا مطرح كرده

: چون خداوند عقـل را آفريـد، بـه او گفـت    . . . تواني استخرد نا: گفته شد نقش خرد چيست؟ گفت

تـو  : گاه عقل گفـت آن. پس خداوند به چشم عقل نور توحيد را كشاند. من كيستم؟ عقل خاموش ماند

عـرف  التّشـرح ، )516: 1345قشـيري،  (رسالة قشـيريه  همين روايت را در ). 93: 1382سراج، (»خدايي

 ـ )،350، 18: 1373هجـويري،  (المحجوب كشف، )39، 703، 734، 802: 1363مستملي، ( د ، آثـار محم

نيـز بـا   ) 2: 1379(و احمـد غزالـي   ) 191: 1362انصاري، (، پير هرات )287: 1351؛ 63: 1361(غزالي 

. توان يافتاندكي اختلاف مي

در راه او شناخت، شناختعقل حقش بتوخت، نيك بتاخت        عجزـ 

)63: 1374سنايي، (

نخستين بار اين مضـمون را بـا اسـتناد بـه روايـات و      طواسيناج در ة نخستين، ظاهراً حلّوفيدر ميان ص

حقيقت معرفت براي انسان عبارت است از شناخت عجز خـويش از درك  «: استاحاديث مطرح كرده

لا : ابـوبكر صـديق گويـد   . ثنـاء عليـك، العجـز عـن درك    : . . .گفـت پيامبر پس از جذبه مي. . .خداوند

ي نيز همين سخن را بـا انـدكي   مكّ). 163: 1384اج، حلّ(» درك ناتواني، خود درك است. ك، ادراكادرا

- عقل به هيـأت جانـداري درمـي   التعرف شرحدر ). 87: 1310ي،مكّ(است تغيير از قول ابوبكر نقل كرده

تفـاوت  مضمون با حفظ جوهره و). 833، 788: 163مستملي، (راند آيد و همين مضمون را بر زبان مي

) 655، 164: 1362(، نوشتارهاي خواجه عبداالله انصـاري  )47: 1421سلمي، (فسير التّحقايقدر بيان، در 

تـر بـه قـول مسـتملي     هم آمده كه از اين ميان، بيت سـنايي نزديـك  ) 287، 75: 1351(د غزالي و محم

. بخاري است
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ــاه  ــور آگ ــاي م ــ گــردد از حــس پ ـ

ــد   ــر جنبي ــر اگ ــر بح ــنگ در قع س

ــي در دل ــود كرمـ ــر بـ ــنگ اگـ سـ

صــــوت تســــبيح و راز پنهــــانش

ــو را ره  ــوده تـــ ــوزيبنمـــ آمـــ

مور و سنگ و شـب و زمانـه، سـياه   

ــب داج، علمــش آن را ديــد   در ش

دارد آن كـــــــرم ذرة جرمـــــــي

مـــي بدانـــد بـــه علـــم يـــزدانش 

ــرم را روزي ــنگ كـــ داده در ســـ

)104: 1374سنايي، (

سابقة آن دو را پـيش از سـنايي،   . استو كرم ساخته شدهت مورچهدر اين ابيات دو ايماژ با محوري

و او عـالم اسـت بـه همـة     «: گويـد جـا كـه مـي   لي، در آثار غزالـي، آن او. بينيمدر دو جاي مختلف مي

و دومـين  ) 306، 260: 1351غزالـي،  (» رفتار مور سياه بر سنگ لشن در شب تاريك بدانـد . . .معلومات

پرسد چـرا هـر روز   مطابق حكايت، سليمان از موري مي. استآمدهفينالعاربستاندر ضمن حكايتي از 

در قعـر دريـا   ! . . .االلهيـا نبـي  «: دهـد روي؟ مور پاسخ مـي گيري و به ساحل ميبرگ سبزي بر دهان مي

- روزي آن كرمك بـه دسـت مـن كـرده    . . .خداي. سنگي است سياه و كرمكي سرخ در ميان آن سنگ

).54: 1354سمرقندي، (» است

دران را كجاست بر فرزندماآن چنان مهر كو كند پيوند   ـ 

)103: 1374سنايي، (

و «: كنـد مضمون اين بيت برگرفته از حديثي نبوي است كه غزالي در كيميـاي سـعادت آن را نقـل مـي    

غزالـي،  (»بر بندگان، بـيش اسـت از شـفقت مـادر بـر فرزنـد      . . .شفقت خداي : چنان كه رسول گفت

1361 :50 .(

فقر عرفاني :3ـ4ـ2

بارش دو بود فقر و جهاداندر اين كارگاه كون و فساد          كار و ـ 

)206: 1374سنايي، (

االله كه در اين بيت آمده، از مضامين مكرر در نوشتارهاي عرفـاني پـيش از   انتساب فقر و جهاد به رسول

ترين منبع به سنايي كـه مبـادرت بـه نقـل     نزديك. ديثي نبوي هم داردسنايي است و ظاهراً ريشه در ح



169يسنايي در منابع نزديك به وحديقةسابقة برخي مضامين چهل و سومسال 

عرضـه  ] پيـامبر [چون همه دنيـا بـر او   «: استعرف التّشرح، ه و به آن روح عرفاني هم دادهحديث كرد

). 98، 113: 1363مسـتملي،  (» لي حرفتان الفقر و الجهـاد : كردند، اعراض كرد و فقر اختيار كرد تا گفت

- طبقـات و ) 475: 1373هجـويري،  (المحجـوب كشـف وايت با همـين بـار عرفـاني در    ر،اينپس از
الصغزالي هم به عنوان حلقة آخر از ايـن سـري   . استنيز نقل شده) 501، 2/446: 1372انصاري، (هوفي

هر كه آن هـر دو دوسـت دارد   . و گفت مرا دو پيشه است«: كندنوشتارها، صورت فارسي آن را نقل مي

). 422: 1361غزالي، (» درويشي و غزا: داشته باشدمرا دوست 

تحليل پاياني:5ـ2

 ـ  32در :نگريستبالاتوان از منظري آماري به منابع اكنون مي مـورد نـام   15د غزالـي،  مـورد نـام محم

مـورد نـام ابوطالـب    6مورد نام خواجه عبداالله انصـاري،  7مورد نام ناصر خسرو، 10مستملي بخاري، 

- مورد نـام اخـوان  5اج، سرّرمورد نام ابونص5مورد نام ابوالقاسم قشيري، 6د نام هجويري، مور6ي، مكّ

مورد احمـد  2، البلاغهمورد نهج2نام ابن سينا، مورد 2مورد نام سمرقندي، 4اج، مورد نام حل4ّفا،الص

از سـنايي و  پـيش با جستجوي بيشتر در آثـار .استمورد تفسير طبري آمده1ديلمي و مورد2غزالي، 

- مـي مورد بررسـي مـا  ا در آثارام،غييراتي ايجاد گردددر اين آمار تممكن است حديقه تر بررسي دقيق

:با آثار پيش از وي را بر روي نموداري ترسيم كردحديقه توان نسبت مضامين مشترك 
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ها مضامين مشترك داردبا آنحديقهنمودار آثاري كه 

- هـا سـر و كـار داشـته    دهد كه سنايي احتمالاً با آنرده و متنوع آثاري را نشان مياين نمودار دايرة گست

تـرين منـابع   كند كه آثار وي يكي از اصليبسامد نامتقارن آثار محمد غزالي اين ايده را تقويت مي. است

تـوان مطـرح  ميبا احتمال كمتري در خصوص مستملي بخاري نيز را اين ايده . استفكري سنايي بوده
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حديقـه دهد كه اشتراك مضمون اين تفسـير بـا   به ما اجازه ميتفسير طبري نيز بسامد بسيار پايين . كرد

اي از برآينـد مجموعـه  حديقـه  تـوان گفـت   تر مـي يدر يك نگاه كلّ. را از نوع اشتراكات تصادفي بدانيم

ايـن سـخن بـدان    . فـت توان سـراغ گر ميبالاهاي آن را در آثار ـ فرهنگي است كه نشانهعناصر فكري

. اندبودهحديقهآثار بخشي از منابع فكري سنايي در سرودن اينمعناست كه احتمالاً
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